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  به ھم جوشیخود جوشی و
  

  دربه ھم جوشی ، جامعه ، خود جوش ميشود

  ، ازخود جِامعه ميجوشد) بينش (=وروشنی 

  جامعه ، خودش ، راهِ  خودش را ميگشايدو
  ودرمی يابد که نيازی به رھبری ندارد

  

 »بازگشت مرجعيت وحاکميت، به خودِ  جامعه « 
  »ی ـوشـود جـخ« در

  
خرد درھرھنگامی ، راھی تازه ،  .  ھستراھگشاخرد انسانی ، 

ِخرد ، گام به گام و ھنگام به ھنگام ، راه تازه ِ خود  . افتتاح ميکند 
 . خرد انسانی ، توانائی گشودن راه ، در بيراه دارد. را ميگشايد

، » ِراه معين شده و ساخته شده « راھی ازپيش نيست ، که درآن 
ھرگامی ، خرد، راه تازه در يا راھبری شود ، بلکه   ،انسان برود

خرد انسان چنين توانائی را . ای را برای زندگی ، ميگشايد 
آينده  «و در»  تاريکی آينده «خرد ، اين روشنی را که در. دارد 

، ميتواند راه تازه بگشايد ، ازکجا ميآورد ؟  چرا ، » ناشناخته 
ی آموزه ھا ی حاکم بر اجتماع و دين و سياست ، منکر اين توانائ

  خرد انسانی دراجتماع ميشوند ؟  

برای شناخت خرد انسانی ازنو، و رستاخيز اين خرد انسانی ازنو 
آيا .  ، آشنا شد درتاريخ» روشنی  «  ازدوگونه برداشت، بايد با 

اين خرد انسانھاست که سرچشمه روشنی است وخودش ، ھم چشم 
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ا وھم چراغست ، يا اين خرد انسانيست که روشنگران ، آن ر
 ،  وروشن ميسازند ، يا به عبارت ديگر، چشم وچراغ او ميشوند

نميجوشد » چشم وچراغ = روشنی و بينش باھمديگر« ازخودش ،
  ؟

، دو برداشت گوناگون و متضاد با ھم درتاريخ » روشنی « از 
بريدن دوچيزازھم ، « روشنائی ايست که دراثر يکی  . شده است

اين  .   پيدايش می يابد،» و متضاد ساختن آن دوچيز باھم 
اين مفھوم از .  است  » ّبرنده ، قاطع«  ، نیـروشبرداشت از 

.  متIزمست » تيغ و دشنه وشمشير« روشنی ، درطبيعتش با 
تيغ خورشيد يا خنجرودشنه « ازاين رو اصطIح 

 .  درُّـبـروشنی آنست که ب.  پيدايش يافته است » وشمشيرخورشيد 
يکی . سياھی ، از سپيدی ، بريده ميشود و تاريکی، از روشنائی ،

يکی .  باطل و دروغ ميشود و ديگری حق و راست ميگردد 
َيکی اشون ميشود و . ايمان ودين ميشود و ديگری ، کفروشرک  َ

َديگری دروند  « ميشود ، و ديگری » زندگی = ژی« يکی . ُ
. يکی خودی و ديگری ، ناخودی . ميشود» ضد زندگی = اژی

يکی الله و ديگری .  ميشود و ديگری ، دشمن ميشود يکی دوست
  . ابليس ميگردد 

البته اين ھا به تنھائی ، پيکريابی اين روشنی نيستند،  بلکه اين 
فرد ، « را   انسانھامفھوم روشنی ، انسانھا را نيز ازھم می برد و

سروکار  » فرد انسانی« ازاين پس ، بايد با . ميسازد » فرد 
، دربريدگی » فرديت « انسان، فقط در چون چرا ؟ . داشت 

اورا ازاين پس ، ميتوان  .  ن ميشودـازديگران وازاجتماع ، روش
با مجازات کرد يا به او ، پاداش ومزد داد ، وباYتر ازاينھا ، فقط 

، و با اين  فرد است که قرارداد يا عھد و ميثاق  بسته ميشود
تابع « ميتوان اورا عھد وميثاق با فرد بريده ازھمه است که 

چون فرد به تنھائی ، نيرومند نيست و از  . ساخت» ومطيع وعبد 
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با .  او تنھاست . پيوند با ديگران ، جدا ساخته وبريده شده است 
اين روشنی ، درآغاز، ھمه افراد و چيزھا و امور، از ھم بريده 

   . ميشوند

آفرينند ، يھوه والله ، ھر روز، جدا از روز ديگر، چيز ديگر، مي
بدينسان ، جھانی به وجود ميآيد که ھمه چيز ازھم بريده شده 

دراين جھان ، يکی از ديگری ، نمی رويد وپيدايش نمی . است 
د ، رُّـآنکه ھمه را روشن ميکند ، يعنی ازھم می ب«  فقط .يابد 

اوست که فقط حق اجتماعسازی .  حق مجتمع سازی آنھا را دارد 
ان سازی ، حکومت سازی ، لشگرسازی  ، انجمن سازی ، سازم

مردمان ، ازخودشان  به طور خود جوش ، نميتوانند با . دارد 
 ، باھم سازمان بسازند و به خود، سامان بدھند ، ھم دوست بشوند

درچنين اينست که .  و قانون برای روابط خودشان بگذارند
و حق ا. اجتماعی ، فرد بايد ھميشه پاره وبريده از ديگران بماند 

ندارد که خودجوش ، با انسانھای ديگر، ھمخردی وھمروشی ، 
اين خود . ھمپرسی بکند و سازمان بدھد و ايجاد نظم بکند 

   .جوشی در به ھم جوشی ، ازاو سلب ميگردد

فقط سرچشمه اين روشنی يا اين روشنی ، که تيغ برنده در دست 
د ، دارد ، حق اجتماعسازی ، سازمان سازی ، قانونسازی دار

،  چون ھرکه درون اين اجتماع پذيرفته ميشود ، دوست است
وھرکه بيرون ازاين اجتماع وسازمانست ، دشمن است و با آن 

دوست ودشمن ، بايد ازھم . روشنی ، بريده از اين اجتماعست 
معرفت ، آموزه ، ( بريده باشند و اين کار ِ چنين روشنی 

  . است ) شريعت 

ود جوشی دربه ھم جوشی با ديگران فرد دراين اجتماع ، حق خ
فرد ، ھميشه روشن است ، يعنی ھميشه  تحت کنترل  . ندارد

خود جوش در به ھم جوشی  «است  که مبادا ) ضبط ، ضوابط ( 
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بشود ، و معيار ِ روشنی ميان دوستی و دشمنی را به » با ديگران 
  .ھم بزند 

مستقيم  به طور ،خودخود جوشی ، تنھا فوران نيروھای روانِ 
نيست، بلکه  در خود جوشی ، عنصر بسيارخطرناکی ھست ، و 

 گوھر خرد .آن به ھم جوش خوردن و به ھم جوش داده شدنست 
پيدايش می يابد ، جفت جو، يعنی ) زندگيش ( انسان که ازجانش 

گوھر خردانسان ، اصل ابتکار دوستی وپيوند . پيوند جو ھست 
گوھر .  ھم جوشی ھستدرجوشيدن ، دنبال به . و اتصالست 

انسان ھا ، درجوشيدن ، به ھم جوش ميخورند ، باھم بسته 
« واژه . ميشوند ، شاد ميشوند ، نيرو ميشوند ، جنبش ميشوند 

= يوز= يوج= يوش = جفت = يوغ « ، ھمان واژه » جوش 
انسان ميجويد ، يعنی انسان ، جفت ، يا پيوند . است » جوی 

= جوی« ، ھمان واژه » جويش  = جُستن« ميجويد ، چون واژه 
  .است » جفت = يوغ= جوغ 

ازاين رو . ھم ، جايگاه جفت شدن خاک با آبست » جوی آب« 
اين اصطIح درفرھنگ ايران ، اصل آفرينندگی جھان و اجتماع 

زندگی که « اساسا . ميباشد ) داد ( و حکومت و اقتصاد وحقوق 
 زندگی ، .ال است باشد ، به معنای جفت ويوغ واتص» جی = ژی 

زندگی ھنگامی ، زندگيست که ميجوشد ، که . جوشانست 
 . جوشانست ، که کاريز جوشانست ، که خود جوش است

از به ھم جوشيدن « فرھنگ  ايران ، براين اصل استوار است که 
 - 2 نيرومندی - 1، » ، به ھم لحيم شدن ، به ھم جوش خوردن 

 جوشی ، دربه ھم خود.  جنبش ميجوشد -4 روشنی -3شادی 
دربه ھم جوشيدن ، روشنی .  جوشيدن و باھم جوشيدنست 

وانديشه وبينش تازه ای ، از انسان ، شروع به جوشيدن ميکند 
، که درست برضد آن روشنائيست که دراجتماع ، قدرت را 

   . دردست دارد
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ھست که مرجعيت به » بينش ِ ازخودجوشيده اجتماع « با اين 
 .  ِ خرد خود جامعه ، راھگشايش ميشودجامعه بازميگردد و

وقدرت ، با پراکندن خاک تيره درچشمھای مردمان ، ميکوشد که 
ش نوين را ، که اورا اصل نآذرخش بي« ھرچه زودتر جامعه اين 

  . فراموش سازد » مرجعيت ميکند 

يک روشنی است . اينجا ، دو گونه روشنی ، باھم رويارو ميشوند 
 مردمان و ازخودجوش شدن مردمان ، که از به ھم جوش دادن

پيدايش می يابد و مردمان با اين بينش جوشيده ازخود ، باھم 
. جامعه را سامان ميدھند و باھم نظم وقانون وحکومت ميسازند 

درخودجوشی ، مردمان با ھم، شادی در زندگی درگيتی را 
روشنی ديگر، روشنائيست که از افراد درآن يک .  ميآفرينند 

 ، حق خودجوشی و ازخود ، به ھم جوشی  با ديگران اجتماع
آن  . گرفته شده است)  تعيين دوست و دشمن با خردخودش ( 

با که بايد دوست : روشنائيست که معلوم و معين ميکند که 
با که . وخودی بشود و با که بايد دشمن وناخودی وبيگانه بشود 

 دينی و  روشنگر.بايد سازمان بسازد و با که بايد بستيزد 
آنھا ھم با چنين . ايدئولوژيکی ، دارای چنين گونه روشنی ھستند

  .  روشنی برنده ای ، روشن ميسازند 

، دو برآيند جدا » به ھم جوشی « و» خود جوشی« اينست که 
به ( اين خود جوشی وبه ھم جوشی  . ناپذير ازھم و متمم ھمند

آفريدن ، کشف نيرومندی خردانسانھا در ) ابتکار خرد خود 
ِمعرفت راھگشا ، درآفريدن شادی با ھمديگر، و تقسيم شادی ميان 
ھم ، درآفرينش جنبش وپيشرفت ، درآفريدن نظم وسامان 

با اين خودجوشی و به ھم جوشی . ھست ) مدنيت ( وشھرگانی 
 است که فرھنگ اصيل ايران ، در دلھا و روانھا انگيخته ميشود

ريننده جھان وتاريخ و ، چون فرھنگ ايران ، درست اصل آف
ھمين ) جوش = جفت وپيوند= جی = ژی( اجتماع و زندگی 
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. جوش يا خود جوشی انسان ، خود جوشی زندگی درانسان ميداند 
به ھم جوشيدن ، جوشيدن وفوران کردن و لبريزی آفرينندگی 

  .ابتکاروابداع و نوآوری و بينش ازخود ِ زندگی درانسانست 

، برضد روشن شدگی  درازھم ) تش طبيع( انسان ، درگوھرش 
بريده شدن و ھميشه درد کشيدنست ، وبرای ِ روشن شدن ، 

   .دربه ھم جوش خوردن و باھم شاد شدن است

» فرد « با روشنی الله ، با روشنی خدايان نوری ، انسانھا ، 
ِميشوند ، ازھم پاره ميشوند ، واين سرچشمه درد گوھری است 

فرديت دراين  . نده استّدرھم ّوری ، برنده و ازـ، چون چنين ن
« واژه . اديان نوری ، مIزم با اين درد ، باھم پيدايش می يابد 

با چنين گونه فرد . است  »ازھم دريده شدن « ، از ريشه ِ » درد
ازاين پس ، درد چنين . ميشوند » توده « شدنست که انسانھا 

يدھد ، چون اين گونه فرديتی را ، فقط آن خدای نور، تسکين م
فرديت وپارگی ، بايد پايداربماند ، تا عھد تابعيت ازحاکميت او 

، نياز به مرھم تسکين  » ِدرد مداوم فرديت« . استوار بماند 
اين روشنی فرد ، اين معرفت ، متIزم .  درھرروز دارد دھنده ِ

 اين معرفتيست .با دردکشيدن و اکراه و ناخوش و ناشاد بودنست 
با عذاب وشکنجه و دوزخ واکراه ، پشت وروی يک سکه که 

با روشنی که ازباھم جوشيدن ، از به ھم جوش خوردن ، . ھستند 
پيدايش می يابد ، شادی و بينش ، متIزم ھمند ، دوروی يک سکه 

با اين . بينش برای جشن ساختن زندگی درھمين گيتی ھست . اند 
درخود، ، سربه ھم جوشی وخودجوشی است که انسانھا از

  .سرچشمه نيرومندی را می يابند 

آن روشنی ، افراد را ازآن باز ميدارد که دريابند و احساس کنند 
که دردشان ، درد فردی خودشان نيست ، بلکه درداجتماعی و 

اين درد ، اين دريدگی ، دراثر آ ن ايجاد شده است  . ھمگانی است
 از دست داده اند را» ابتکار به ھم جوشی درزندگی «که انسانھا 
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، و ازھم دريده شده اند ، و روشن شده اند ، تا قدرت ، ھرکدام را 
جداگانه بتواند مجازات کند ، بتواند از ھريکی جداگانه حساب پس 
بگيرد ، بتواند صبح وشب به او امرونھی کند ، به او قدرت 
بورزد و اورا به اندازه ومعيارخوش ، صورت بدھد ، و درقالبی 

فرد ، روشن است ، قابل کنترل است ، . واھد بريزدکه ميخ
ازخودش حق ندارد ، ابتکار در يافتن دوست و پيوند داشته باشد 
، ازخودش ابتکار سازش با ديگران را داشته باشد ، ازخودش 

او نبايد    . ابتکار انجمن سازی و سازمان دھی داشته باشد
فقط .   باشد ازخودش ، ابتکار ھمانديشی با ديگران را داشته

موقعی که قدرت ، با تيغ روشنائيش ، آنھا را ازھم جدا و روشن 
باھم به جھاد بروند ، » روشنان « کرد ، اجازه دارد ، با ساير 

ولی به محضی که .  وباھم کاری را بکنند که آن قدرت ميخواھد 
افراد، دريابند که اين دردشان ، درست دراثرھمان روشنگر، 

، و ازھمان روشنی ِ برنده ميان حق   استشمشيرکش وچاقوکش
دردشان ، روزی : وباطل وتاريکی پديد آمده است ، می فھمند که 

پايان می يابد که خودشان با ابتکارمستقيم خودشان به ھم جوش 
ازپيوند خودشان باھم  و روشنی ،بخورند ، وخود جوش بشوند 

» خودشان زندگی در« در به ھم جوش خوردن به ابتکار. پديد آيد 
،  درمی يابند  که نه تنھا دردو عذاب شان در اجتماع وسياست و 
قانون ، پايان می يابد ، بلکه درمی يابند که خودشان دراين به ھم 
جوشی از گوھر زندگی ، سرچشمه نيرومندی و شادی وجنبش 

  .ميشوند

، ) انباز بودن دريک درد (  مشترک ِبا اين احساس ناگھانی درد
را » سرچشمه نيرومندی بطورکلی درانبازشدن « ف انسانھا کش

آفرينندگی «  با احساس درد مشترک ، کشف . ميکنند 
از به ھم جوش خوردن . را به طورکلی را ميکنند » درانبازشدن 

عھد « پايان می يابد ،  بلکه » درد مشترک آنھا « آنھا  ، نه تنھا 
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گردد ، و ازقدرت دراجتماع ، متزلزل مي» تابعيت ازحاکميت 
فراتر ازآن ،  نيروی آفرينندگی قانون و حاکميت و مرجعيت 

 .  درخود ، شروغ به جوشيدن ميکند

ازبه ھم جوشی » پيوند يافتن « دراصل ، به معنای »  نيرو«
 وراستی  يابد ، می پيدايشدربه ھم جوش خوردن ، نيرو. است

 که قدرتمندان ، نميگذارنداينست که  . وروشنی و جنبش ميجوشد
 ، مردمان ، دراحساس دردھايشان ، باھم مشترک وانبازشوند

آغازميشود و لی » انبازشدن دردرد « چون انبازشدن ، اگرچه با 
گام فراترمی نھد ، وکشف نيروھای تازه » درد زدائی « از 

انبازشدن افراد در دردشان « .   درانبازشدن به طور کلی ميکند 
د ، بلکه پايان دادن به آن روشنی و ، نه تنھا پايان يافتن آن در» 

   . آن معرفت و آن خدای روشنگرو دست نشاندگانش ھست

پرت وپاره شدن و = پرتيدن « ، اساسا از ريشه » فرد « واژه 
انگليسی  » part ,party« ميآيد و ھمريشه با واژه » جزءشدن 

اين فرديت ، درھمه اديان نوری ، بنياد ميثاق وعھد و. است 
انسانھا را ازھم پاره و پرت ومجزا ميکنند و .  الھی استوپيمان 

سپس با فردفرد انسانی ، عھد تابعيت و تسليم شدگی و اطاعت می 
تا پاره نشده است ، تا فرد نشده است ، برای اين خدايان ، .  بندد

نشده است و رابطه اش با آن خدا ، روشن » روشن « ھنوز 
ب جداگانه برای او بازکند و آن خدا ، نميتواند دفترحسا. نيست 

نميتواند ھمه اعمال وافکاراورا در دفتر ويژه بنويسد وبشمارد و 
اوبايد . نگاه دارد تا درپايان ، رسيد گی به حسابھايش بکند 

اطاعت ( درپايان ، حساب گناھانی را که درسراسرعمر کرده 
« دراين فرديت ، آنچه نبايد باشد ، . پس بدھد ) ازآن خدا نکرده 

   . است» خودجوشی در به ھم جوشی « و » خود جوشی

 ازخود  . ، يعنی ، اصل آفريننده شدن» ازخود جوشيدن « 
جوشيدن ، يعنی ابتکارو اختيار و آزادی ِ پيوند يافتن با ديگران را 
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خودش ، با ھرکسی خواست ، دوست ميشود و با ھرکسی . دارد 
، انجمن خواست ، زناشوئی ميکند ، وبا ھرکسی خواست 

ولی .  وسازمان درست ميکند و با ھرکسی خواست با او ميانديشد 
درفرديتی که با روشنی برنده  پيدايش می يابد ، ديگر 

خود جوشی ، برضد اطاعت و تسليم شدن و . خودجوشی نيست 
   . تقليد کردن و تابعيت است

ابتکار پيوند « خود جوشی ، برای اين خدايان روشنی ، خطر ِ
 با خرد ،در لحيم شدن با کسانيست که اوابتکار ِ .  است» يابی 

 اين آزادی درانجمن سازی ، آزادی در  و.خودش ميخواھد 
سازمان سازی ، آزادی در ديالوگ وھمخردی و ھمپرسی و 

که خدايان نوری يا روشنی » فرديتی « اينھا با . ھمروشی است 
برداشت از اين دونوع متضاد . ميسازند، بسيار فرق بسياردارد 

  .  روشنی است 

يکی درخودجوشی ، روشن ميشود ، درباھم جوشيدن دراجتماع ، 
ديگری در بريده شدن ازھمه ، از سرچشمه . روشن ميشود 

ند ، تا سراپا روشنی که قدرت ھست ، روشن ميشود تا اطاعت ک
، تابع ومحکوم وعبد ومخلوق خودش تسليم آن شود، تا درتماميتش

  .او گردد 

 ھست که اصل يوغ کردن ، جفت کردن ، خرد بھمنی، دريکی 
خرد بھمنی ، درخودش ، . جوش دادن ، و ازخودجوشيدنست 

اين گوھر و نھاد وفطرت . ابتکار جوش دادن ھست 
 ،  خوردن يا جوش شدندر يوغ شدن ، درجفت .  ھرانسانيست

جوشان ميشود ، و نيروھای ضميرش ، فوران ميکند و بدان 
 با ديگران ، باھم قرين شود تا باھم بجوشند ، تا کشيده ميشود که

اين بھمن که اصل خرد .    باھم روشنی و شادی بيافرينند 
  چرا ؟ . درھرانسانيست ، روشن است 
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 بھمن ، درگوھرش ، دورنگست که به ھم جوش داده چون
ترکيب وسنتز ِ سرخ « است ، چون » روشن « بھمن .  ميشوند 
ايران ، اساسا ، روشنی ، پيآيند به ھم درفرھنگ . است » وسپيد 

از ترکيب رنگھاباھمست که  . جوش يافتن دورنگ بوده است
به . مثI رخش رستم ، سرخ وسپيد بود . روشنی پيدايش می يابد 

اساسا . بود » روشنی وبينش « عبارت ديگر، رستم ، سوار بر
است ، ھمان واژه » رخشان « که سبکشده واژه » رخش« واژه 

رخش، به رنگين کمان  . روشن است   = raoxshenaتائی اوس
از به ھم ناميده ميشود ، گفته ميشود ، چون » کمان بھمن «  نيزکه

روشنی  . جوش داده شدن ھفت رنگ ، روشنی پيدايش می يابد
  . خرد ، از به ھم جوش داده شدن رنگھا پيدايش می يابد 

ثI ، زال ، م . روشنی خرد ، دراثر ھمآھنگی کثرت وتنوعست
. او دارای روی سرخ و موی سپيد است . ، زاده ميشود  دورنگه

اين .  يعنی او ، دارای اصالت است و درگوھرش ، روشن است 
بھمن يا خرد بھمنی که درفطرت ھرانسانی ھست ، ميجوشد وسبز 

به عبارت ديگر، خرد بھمنی نھفته درضمير انسان ، . ميشود 
ازسرخ .  بھمن ، سروش ميشود  . تبديل به خرد سروشی  ميشود

، يا خرد فردی انسان ، وسپيد بھمن که روشنی است، سروش
ازاين رو ، سروش ، جامه سبز . سبزميشود، و پيدايش می يابد 

. بدينسان فرديت ، به مفھوم ايرانی پيدايش می يافت . ميپوشيد 
 فطرت يا طبيعت ھرانسانی درفرھنگ ايران ، ازاين رو بود که

« فطرت ويا گوھر ھرانسانی ، .  وسبزی آسمان بود روشنی
  .است » خرد « ، يعنی » بھمن وسروش 

  


